
فعاليت اقتصادى زنان از ديدگاه قرآن
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مقدّمه فعاليت اقتصادى و کار و لاش، همواره قرن زندگى زنان بوده است. زنان در طول ارخ، علاوه بر انجام
کارهاى خانه، هميشه همگام با مردان به فعاليت هاى مل کشاورزى و دام دارى اشتغال داشه و از ان طرق،

بخشى از هزينه خانواده را بر دوش کشيده و به اقتصاد خانواده کمک ى کرده اند. اما در زمان هاى گذشه،
فعاليت هاى ياد شده نظر سار کارهاى که زنان در خانه انجام ى دادند، کارِ خانه به شمار ى رفه و در مقابل

آن مزدى به زن رداخت نى شده است.
با حرکت جوامع به سوى دساوردهاى تمدن جديد و تبدل کارگاه هاى خانگى و کوچک به کارخانه و جاى گزينى

ماشن به جاى نروى انساني، اشتغال زنان به فعاليت هاى اقتصاديِ برون از خانه، طى چند دهه اخر، اهميت
وژه اى يافه است؛ به گونه اى که در حال حاضر مشارکت اقتصادى و اشتغال زنان به فعاليت اقتصادى در برون

خانه، يکى از مسائل مهم و مطرح زنان در جامعه امروز ماست. نظر به اهميت موضوع و شبهات و اشکالاتى که
در زمينه کارِ زنان در مراکز عموى مطرح شده و آراء و ديدگاه هاى مخلفى را پديد آورده است، ان نوشار به

بررسى ان مسئله از ديدگاه آيات رداخه و از چند شاهد رواى نز مدد جسه است.

واژگان محوري کار : «کار» در لغت، به معناى لاش و کوشش و فعاليت، و در اصطلاح اقتصادي، يکى از عوامل
توليد است. دانشمندان علم اقتصاد در تعريف کار گفه اند : «نروى کار يکى از عوامل عمده توليد و متشکّل

است از اعمال قوّه فکرى يا دستى که در برابر آن مزد، حقوق، معاش، يا حق الزحمه کار و کسب گرفه ى شود.»
(1) بر اساس ان تعريف، فعاليتى که در برابر آن مزد رداخت نشود کار محسوب نى شود. به همن سبب،

کارى که زنان در خانه انجام ى دهند فعاليت اقتصادى به شمار نى آيد و زنان خانه دار در جمعيت غر فعّال و
بيکار قرار ى گرند. (2)

اشتغال : در فرهنگ نامه هاى اقتصادي، «اشتغال» به معناى مشغول بودن به کار تعريف شده است. (3)
بنابران تعريف، هرگونه فعاليتى که انسان، اعم از زن يا مرد، در خانه يا برون از خانه انجام دهد اشتغال است.

اما برخى از اقتصاددانان قيد مزد و پاداش را نز بر تعريف اشتغال افزوده و بيان داشه اند : اشتغال مشغول
بودن به کارى است که پاداش و مزد در برابر آن وجود داشه باشد. بر اساس ان تعريف، مفهوم «اشتغال»

محدودتر شده و فقط شامل کارها و فعاليت هاى ى شود که در قبال آن دستمزدى رداخت شود. اما لاش
هاى که مجانى صورت ى گرند مل برخى از کارهاى زنان در خانه، مشمول اشتغال نخواهند بود. مقصود از

اشتغالِ زنان در اصطلاح راج، همن معناست.

محل بحث کار زنان در دو عرصه مطرح است : يکى در عرصه خصوصى و فعاليت هاى که زنان براى سامان دهى
منزل در داخل خانه انجام ى دهند؛ مانند پخت و ز، شست وشو، رفت و روب و رسيدگى به همسر و فرزندان که

از درباز به عنوان کارِ خانه شناخه شده اند؛ دوم کار در عرصه عموى و اجتماعى که از آن به «کار برون» تعبر



ى شود. چنانچه گفه شد، واژه هاى «کار» و «اشتغال»، در اصطلاح راج کنوني، شامل فعاليت هاى که زنان در
خانه انجام ى دهند نى شود. (4) در نتيجه، لاشى که زنان در خانه براى سامان دهى کانون خانواده انجام ى
دهند مل بچه دارى زن در داخل خانه، فعاليت اقتصادى به حساب نى آيد. (5) بحث ما در ان مقاله بيشتر در
ارتباط با نوع دوم از کار است؛ زرا آنچه امروزه به عنوان يک مسئله مطرح است و موافق و مخالف در ارتباط با آن

در کاب ها و مقالات به بحث و بررسى ى ردازند، اشتغال زنان به کار و فعاليت در مراکز توليدى و خدماتى و
ادارى در برون از خانه است.

سؤال اصلى ان است که آيا زنان ى توانند همانند مردان در عرصه اجتماعي، فعاليت اقتصادى داشه باشند، يا
لاش در عرصه اجتماعي، و کار و توليد و تجارت و بازرگانى و ارائه خدمات عموي، وژه مردان است؟ در پاسخ به

ان رسش، ديدگاه هاى متفاوتى ارائه شده اند. ان نوشه به بررسى ان مسئله از ديدگاه وحى ى ردازد.

شواهد قرآنى بر جواز فعاليت هاى اقتصادى زنان واژه هاى «فعل»، «عمل» و «کسب» در قرآن به معناى کار و
لاش هسند، اما معمولاً به معناى اقتصادى آن که خصوص فعاليتى است که براى تحصل درآمد انجام ى

گرد و در برابر آن مزدى رداخت ى شود به کار نى رود؛ براى مال، واژه «فعل» و مشقّات آن قريب 108 بار در
قرآن به کار رفه اند که در هچ يک از آن ها مراد از «فعل» کار اقتصادى و لاش مادى نيست. واژه «عمل» و

مشقّات آن قريب 360 مورد در آيات آمده اند که بيشتر آن ها به معناى لاش اخروى است. نها در برخى از آيات
به معناى لاش مادى به کار رفه اند؛ مل :

فِينَةُ فَکَانتَْ لمَِسَاکِنَ يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِ» (کهف : 79)؛ اما آن کشتى مال گروهى از مستمندان بود که با االس َأم»
آن در دريا کار ى کردند.

يَاطِنِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلکَِ» (انبياء : 82)؛ و گروهى از شياطن براى او (حضرت وَ مِنَ الش»
سليمان) غوّاصى ى کردند و کارهاى غر از ان نز براى او انجام ى دادند.

«وَ مِنَ الْجِن مَن يَعْمَلُ بَْنَ يَدَيْهِ إِِذْنِ ربَهِ» (سبأ : 11)؛ و گروهى از جن يش روى او (حضرت سليمان) به اذن
رودگارش کار ى کردند.

واژه «کسب» نز 67 بار در قرآن به کار رفه، ولى معمولاً به معناى کار اقتصادى نيست. نها در يک مورد در آيه
ا اکْتسََبُواْ وَللِنسَاءِ نصَِيبٌ ممّا اکْتسََبْنَ» (نساء : 32) (مردان را نصيى است از آنچه به دست م جَالِ نصَِيبٌ مللر»

ى آورند و زنان را نصيي) به معناى لاش مادى و کسب درآمد استعمال شده است که ى توان براى اثبات
مشروعيت فعاليت اقتصادى زنان به آن اسناد کرد؛ زرا اگر کار کردن براى آنان مجاز نبود، آيه شريف آنان را مالک
دست رنج خود قرار نى داد. بنابران، واژه هاى «فعل»، «عمل» و «کسب» در ان آيات غالبا به معناى کار مادى
نيسند و در آياتى هم که به معناى لاش مادى آمده اند معمولاً نى توانند در ان موضوع، مشکلى را از ميان

بردارند. در نتيجه، هرچند معناى لغوى ان واژه ها «کار» است، به وژه لفظ «عمل» که در کاب هاى عرى امروز
به معناى لاش اقتصادى به کار ى رود، اما در بحث قرآنى نى توانيم براى اثبات يا رد اشتغال زنان، به ان آيات

اسناد کنيم.
آيات ديگرى که در ان موضوع ى توانند ما را يارى دهند آياتى هسند که واژه هاى به کار رفه در آن ها به

صراحت، به معناى کار نيست، اما به دلالت الزاي، معناى کار و لاش مادى از آن ها استفاده ى شود. ان
آيات را ى توان در چهار گروه بررسى کرد :



نخست، آياتى که انسان ها را به وفاى به عقد موظف کرده است؛
دوم، آياتى که کار و لاش مادى را براى انسان ها مجاز دانسه است. در ان آيات، بيشتر از واژه ترکيى «ابتغاء

فضل» استفاده شده است؛
سوم، آياتى که برخى از معاملات را حلال و برخى را حرام کرده است؛

چهارم، آياتى که ى توان از آن ها برخى از اشتغالات خاص را استفاده کرد.

هَا الذِنَ آمَنُواْ أوَْفُواْ باِلْعُقُودِ» (مائده : 1)؛ اى کسانى که ايمان آورده ايد، به َگروه اول : آيات وفاى به عقد «يَا أ
يمان ها و قراردادها وفا کنيد. «وَفي» و«اوَْفي» هر دو به معناى تمام کردن و کامل کردن است. (6) «عقود» جمع
«عقد» به معناى بستن و گره زدن چزى به چز ديگر است. (7) ان واژه گرچه در اصل، براى امور محسوس وضع
شده، اما در انواع معاملات و يمان هاى غر محسوس، که نوعى از بستن و گره زدن در آن ها لحاظ شده است،

به کار ى رود. (8)
جمله «اوفوا بالعقود» امر است و انسان ها را به وفا کردن به هر چزى که به آن «عقد» گفه شود، امر کرده

است. ان آيه از دو جهت فراگر است : نخست از جهت مصداقِ عقد؛ زرا در آن عقد خاصى ذکر نشده است.
بنابران، هر گونه معامله و يمانى را که شرعيت آن از سوى شارع رسيده باشد، شامل ى شود، خواه از عقود

لازم باشد مل بع و اجاره و مزارعه و مساقات يا از عقود جاز مل قرض و وديعه. دوم از جهت مخاطب که زن و
مرد را شامل ى شود. نه در ان آيه و نه در هچ آيه ديگرى حکم وفاى به عقد به گروه يا صنف خاصى منحصر

نشده است. بنابران، بر زن و مرد واجب است که به يمان ها و قراردادهاى خود از هر نوعى که باشند وفا کنند.
استفاده مشترک زن و مرد در وجوب وفاى به عقود شرعي، به اندازه اى روشن بوده است که فقهان در سراسر
فقه، براى لزوم وفاى به عقد به ان آيه استدلال کرده و در هچ موردى از دخالت جنسيت در الزام آيه شريفه،

بحثى نکرده اند. ديده نشد که فقى ترديد کرده باشد در اينکه اگر زنى عقد اجاره يا بع يا مضاربه و يا هر عقد
مشروعى با ديگرى امضا کرد لازم الوفا است و بايد به آن پايبند باشد. ان سخن بدان معناست که حکى که در
آيه بيان شده ميان مرد و زن مشترک است. لازمه ان دستور مشترک آن است که همچنان که مردان ى توانند
يمان تجارى و بازرگانى داشه باشند يا با کسى عقد اجاره ببندند و خود را اجر کنند، زنان نز ى توانند. اگر زن
نى توانست در هچ قرارداد تجارى و بازرگانى شرکت کند يا مل صغار، هچ گونه معامله اى براى او جاز نبود،

وجوب وفاى به عقد به طور مطلق، برايش معنا نداشت. در حقيقت، از او عقدى محقق نى شد ا لازم الوفا
باشد. بنابران، لزوم وفاى به عقود و اشتراکِ زن مرد در ان خطاب، دلل بر جواز مشارکت زنان در فعاليت هاى

اقتصادى و تحصل درآمد از طرق اجاره يا تجارت وبازرگانى و عقود شرعى ديگر است.
بلي، «اوفوا» صيغه مذکر است، اما دلل بر اختصاص ان حکم به مردان نيست؛ زرا روش قرآن در بيان احکام

مشترک ميان مرد و زن، بر خطابِ مذکر است. براى مال، شکى نداريم که اقامه نماز و رداخت زکات که با خطاب
لاةََ وَآتوُاْ الزکَاةَ» در موارد متعددى از سوره بقره (9) به طور مکررّ و در برخى از سوره هاى مذکر در آيه «وَأقَِيمُواْ الص

يَامُ کَمَا کُتبَِ عَلَى الذِنَ مِن نَ آمَنُواْ کُتبَِ عَلَيْکُمُ الصِذهَا ال َديگر، آمده و وجوب روزه ماه رمضان که در آيه «يَا أ
قَبْلکُِمْ لَعَلکُمْ َقُونَ» (بقره : 183) بيان شده، براى زنان و مردان است. آيا ى توان معقد شد در ان آيات، به

دلل آنکه خطاب در «اقيموا» و «آتوا» و «الذن آمنوا» و «عليکم» به صيغه مذکر است، وجوب نماز و زکات و روزه
به مردان اختصاص دارد؟



گروه دوم : آيات تحلل و تحريم برخى از معاملات آيه «أحََل اللّهُ الْبَْع» (بقره : 275) (خدا بع را حلال کرد) خريد
و فروش را، که نوعى کسب و لاش اقتصادى است، حلال کرده. آيات «حَرمَ الربَا» (بقره : 275) (ربا را حرام کرد.)؛

ضَاعَفَةً» (آل عمران : 130) (اى کسانى که ايمان آورده ايد، ربا را چند بَا أضَْعَافا مأْکُلُواْ الرَ َنَ آمَنُواْ لاِذهَا ال َيَا أ»
برابر نخوريد.) و آيات فراوان ديگر (10) با تعبرهاى گوناگون؛ به مبارزه با ربا برخاسه و ربا خوارى را، که راهى براى

تحصل درآمد و افزايش سرمايه است، ناروا دانسه اند.
آيات مزبور، به طور مطلق، جنس بع را حلال، و جنس ربا را حرام کرده اند. از سوى ديگر، آيه يا روايتى که بر

دخالت جنسيت در ان حکم دلالت داشه باشد، نداريم. بنابران، حکى که براى بع و ربا بيان شده، از احکام
مشترک ميان زن و مرد است؛ چنان که مرد مجاز است با ديگران قرارداد خريد و فروش امضا کند و از ان طرق،

تجارت کند و سودى ببرد، براى زن نز چنن است.
همچنن در برخى از آيات آمده است : «وَلاَ َأْکُلُواْ أمَْوَالَکُم بَيْنَکُم باِلْبَاطِل» (بقره : 188) (اموال يکديگر را به باطل

نکُمْ» (نساء : 29) (اى کُونَ تجَِارةًَ عَن ترَاَضٍ مَ َأن ِأْکُلُواْ أمَْوَالَکُم بَيْنَکُم باِلْبَاطِل إلاَ َدر ميان خود نخوريد)؛ «وَلا
کسانى که ايمان آورده ايد، اموال يکديگر را به باطل نخوريد، مگر اينکه تجارتى با رضايت شما انجام گرد.) در ان

آيات، هرگونه تحصل سرمايه از راه هاى غرمشروع «اکل مال به باطل» دانسه و ممنوع اعلام شده است.
مقصود از «اکل» در اينجا، هرگونه تصرف در اموال و نقل و انقال غر مجاز است. (11) مصادق «اکل مال به

باطل» نز در برخى از روايات، زراندوزى از طرق قمار و قسم دروغ دانسه شده است. (12) مفسّران نز در تفسر
آيه، به دست آوردن مال از طرقِ لهو و لعب، غصب و ظلم را «اکل مال به باطل» دانسه اند. ربا نز، که مورد نى

آيات ى باشد، از مصادق اکل مال به باطل است. (13) جمله اسنائيه «إلاِ أنَ َکُونَ تجَِارةًَ عَن ترَاَضٍ» اشاره
است به اينکه تصرفّ در اموال، بايد از يکى از راه هاى مجاز و شرعى انجام شود که همان تجارت با رضايت طرفن

است. (14)
در ان آيات، ملاکِ ممنوعيت يا مشروعيت فعاليت اقتصادي، صادق بودن عنوان «اکل مال به باطل» يا «تجارة

عن تراض» قرار داده شده است. تمام کارهاى که در عنوان «اکل مال به باطل» داخل باشند ممنوع، و کارهاى
که مشمول «تجارة عن تراض» باشند مشروع خواهند بود. مصادق «اکل مال به باطل» نز در آيات و روايات بيان

شده، ولى در هچ يک از آن ها، فعاليت هاى اقتصادى زن در برون از خانه مصداق «اکل مال به باطل» دانسه
نشده است. بنابران، مشمول «تجارة عن تراض» و مشروع و مجاز خواهد بود.

گروه سوم : آيات امر به کار و لاش مادي دسه اى ديگر از آيات به رغم اينکه مشتمل بر واژگان راج در اقتصاد و
فقه نيسند، اما ى توان از آن ها جواز فعاليت اقتصادى و اشتراک ميان زن و مرد را نتيجه گرفت؛ مانند آيات

ذل :
رَ الْبَحْرَ لَِأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِيّا وَ تسَْتخَْرجُِواْ مِنْهُ حِلْيَةً َلْبَسُونهََا وَترََى الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتِبَْتغَُواْ ذِى سَخوَ هُوَ ال»

مِن فَضْلهِِ وَلَعَلکُمْ تشَْکُروُنَ» (نحل : 14)؛ او کسى است که دريا را مسخّر [شما [ساخت ا از گوشت آن بخوريد و
زورى براى وشيدن از آن استخراج کنيد و کشتى ها را ى بينى که سينه دريا را ى شکافند ا شما [به تجارت

بردازيد و [از فضل خدا بهره گريد؛ شايد شکر نعمت هاى او را بجا آوريد.
«ربکُمُ الذِى ُزْجِى لَکُمُ الْفُلْکَ فِى الْبَحْرِ لتِبَْتغَُواْ مِن فَضْلهِِ إنِهُ کَانَ بکُِمْ رحَِيما» (اسراء : 66)؛ روردگار شما کسى

است که کشتى را در دريا براى شما به حرکت در ى آورد ا از نعمت او بهره مند شويد. او نسبت به شما مهربان



است.
ن ربکُمْ» (اسراء : 12)؛ ما هَارِ مُبْصِرةًَ لتِبَْتغَُواْ فَضْلاً ملِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النْنِ فَمَحَوْناَ آيَةَ اللَْهَارَ آيَتلَ وَالنْوَ جَعَلْنَا الل»

شب و روز را دو نشانه قرار داديم، سپس نشانه شب را محو کرديم و نشانه روز را روشنى بخش ساختيم ا فضل
روردگاران را بطلبيد (و به لاش زندگى برخزيد.)

«وَمِن رحْمَِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللْلَ وَالنهَارَ لتِسَْکُنُوا فِيهِ وَلتِبَْتغَُوا مِن فَضْلهِِ وَلَعَلکُمْ تشَْکُروُنَ» (قصص : 73)؛ و از
رحمت اوست که براى شما شب و روز را قرار داد ا هم در آن آرامش داشه باشيد و هم براى بهره گرى از فضل

خدا لاش کنيد و شايد شکر نعمت او را بجا آوريد.
لاةَُ فَانتشَِروُا فِى الأرَْضِ وَابْتغَُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْکُروُا اللهَ کَثِرا لعَلکُمْ تفُْلحُِونَ» (جمعه : 10)؛ و فَإِذَا قُضِيَتِ الص»

هنگاى که نماز پايان گرفت در زمن راکنده شويد و از فضل خدا بطلبيد و خدا را بسيار ياد کنيد، شايد رسگار
شويد.

ن ربکُمْ» (بقره : 198)؛ گناهى بر شما نيست که از فضل روردگاران طلب لَيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ أنَ تبَْتغَُواْ فَضْلاً م»
کنيد.

مفسّران «ابتغاء فضل» را در جملاتِ «لتبتغوا من فضله»، «لتِبتغَوا فضلاً مِن ربَکّم» و «وابتغوا من فضله» به
تجارت و کسب و لاش اقتصادى تفسر کرده اند. (15) از سوى ديگر، آيات ياد شده از جهت مخاطب اطلاق دارند
بر ان معنا که مخاطب در فعل «تبتغوا» و «ابتغوا» خصوص صنف مردان نيست، بلکه نظر سار خطاباتى که در

قرآن شريف آمده اند، ميان زن و مرد مشترکند، مگر در جاى دليلى بر اختصاص آن به مردان داشه باشيم.
همچنن از حيث نوع اشتغال نز آيه در مقام بيان شغل خاصى نبوده است. از ان رو، ى توان گفت : با توجه

به ترغيب و تشوق عموي، که از سوى خدا براى طلب فضل صادر شده است، هرگونه لاش اقتصادي، که
مشروع و مصداق «تجَِارةًَ عَن ترَاَضٍ» باشد، براى زن و مرد مجاز است. بدن روي، بر اساس ان آيه، اصل اوّلى

جواز انواع تصرفّات زن در طبيعت و معاملات و تجارات است، مگر آنچه به دلل قطعى خارج شده است.
«هُوَ الذِى جَعَلَ لَکُمُ الأرَْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِى مَنَاکِبهَِا وَکُلُوا مِن رزْقِهِ» (ملک : 15)؛ او کسى است که زمن را براى

شما رام کرد، بر شانه هاى آن راه برويد و از روزى هاى خداوند بخوريد. ان آيه نز از آيات مطلق است و انسان ها
را به تصرف در طبيعت و فعاليت و لاش اقتصادى امر ى کند. تعبر «کلوا مِن رزقه» در ان آيه، به گفه علاّمه

طباطباى به معناى انواع طلب و تصرفّ در زمن است. (16) پس خوردن در اينجا به معناى جويدن و بلعيدن
نيست، بلکه نظر آيه «لا أکلوا امَوالَکم بَينکم بالباطِل» (بقره : 188) به معناى تصرفّ کردن است. بر اساس ان
تفسر، آيه شريفه، به انسان ها گوشزد ى کند که ما زمن را به گونه اى آفريديم که شما بتوانيد با انواع تصرف

در آن زندگى مادى خود را أمن کنيد و سپس به وسيله امر با واژه «کلوا» انسان ها را به انواع کار و لاش
اقتصادى مل صيادي، کشاورزي، دام دارى و انواع تصرفات در زمن براى بهره ورى از نعمت هاى الى و استفاده

از ارزاق آن ترغيب و تشوق کرده است. از سوى ديگر، امر به «کلوا» اختصاص به صنف خاصى ندارد؛ استفاده از
نعمت هاى الى و تصرف در زمن و بهره گرفتن از آب ها و درخان و جنگل ها و حوانات براى همه انسان

هاست. نه در ان آيه و نه در آيات ديگر و نه در روايات، دليلى بر تخصيص آيه به مردان نيست. بلي، لفظ «کلوا»
جمع مذکر است، ولى يش از ان گفه شد که روش قرآن چنن است که معمولاً احکام مشترک مرد و زن را با

خطاب مذکر بيان ى کند.



گروه چهارم : اشتغالات خاص گروه ديگر آياتى است که ى توان از آن ها جواز اشتغال زنان به برخى از حرفه هاى
خاص را اصطياد کرد. أکيد بر ان نکه ضرورى است که آياتى که از آن ها ياد خواهد شد، در مقام بيان حرفه يا

شغلى براى انسان ها نيست، بلکه در ان دسه از آيات، انجام برخى از کارها مجاز اعلام شده است؛ کارهاى که
اشتغال به آن ها در ميان مردم عصر نزول راج بوده و هم اکنون هم انسان هاى به آن کارها اشتغال دارند. با

توجه به مجوّزى که قرآن براى انجام آن کارها به انسان ها داده و ان اجازه را به گروه يا صنف وژه اى اختصاص
نداده است، ى توان جواز اشتغال زنان به آن کار را از ديدگاه قران استفاده کرد. ان کارها عبارند از :

1. صيادي : «وَ إذَِا حَلَلْتمُْ فَاصْطَادُواْ» (مائده : 2) در آغاز سوره مائده، خداوند صيد چهارپايان و خوردن گوشت آن
يْدِ وَ أنَتمُْ ى الصرَ مُحِلَْتْ لَکُم بَهِيمَةُ الانَْعَامِ.»سپس در آيه بعد، با جمله «غها را حلال کرده و فرموده است : «أحُِل

حُرمٌُ»، کسانى را که مشغول مناسک حج و در حال احرام هسند از شکار حوانات منع کرده است. همچنن در
يْدَ وَأنَتمُْ حُرمٌُ» (مائده : 95) و «حُرمَ عَلَيْکُمْ صَيْدُ الْبَر مَا دُمْتمُْ حُرمُا» (مائده : 96) ممنوعيت لُواْ الصُْقَ َآيات «لا

شکار در حال احرام را بيان کرده است. از خطاب آيات استفاده ى شود که ان حکم، ميان زن و مرد مشترک
است. از ان رو، شکار کردن براى زنان و مردانِ محرم، حرام است. در آيه دوم خطاب به همان کسانى که شکار

برايشان حرام بود، فرموده است : «وَ إذَِا حَلَلْتمُْ فَاصْطَادُواْ»؛ پس از خروج از احرام شکار کنيد. امر در ان آيه، به
قرينه اينکه پس از دستور منع از شکار صادر شده است، فقط بر جواز ان عمل دلالت دارد، نه بر بيش از آن و

چون ممنوعان از ان عمل زن و مرد بودند، پس ان جواز نز شامل هر دو دسه ى شود.
ممنوعيت شکار براى زائران در خصوص حالت احرام و جواز ان عمل پس از آن، نشانه آن است که شکار و صيد
حوانات فى نفسه مبغوض و مورد نى نيست. اگر صيد حوانات ذاا کار غر مشروعى بود، از سوى قرآن براى

ان عمل در هچ شرايطى مجوّز صادر نى شد. از سوى ديگر، توجه قرآن به مسئله صيد و تحريم آن براى زائران
در حال احرام در آيات متعددى از ان سوره، (17) نشانه اهميت ان موضوع است و ى فهماند که ان کار مورد
ابلاى جمع کثرى از حاجيان بوده است؛ شکار حوانات، گوشت مورد نياز آنان را أمن ى کرده و نوعى فعاليت

و لاش اقتصادى و توليد بوده است، نه يک کار تفريحي. بعيد است به قرآنى که با شوه ايجاز، نها به تبن
مسائل ضرورى و مورد نياز انسان ها ى ردازد چنن نسبتى داده و گفه شود در تمام آن آيات، به مسئله اى که

براى تعداد انگشت شماري، به عنوان سرگرى مطرح بوده توجه کرده و حرمت آن را در آيات متعدد کرار کرده
است. بنابران، آنچه به طور يقن از آيه به دست ى آيد ان است که شکار کردن پس از خروج از احرام جاز

است. اکنون ى رسيم : براى چه کسي؟ جواب آن است که آيه اطلاق دارد. پس حکى که در آن آمده است براى
همه است؛ زن باشد يا مرد. چگونه شکارى جاز است : شکار تفريحى يا شکارى که شغل و راه درآمد باشد؟ باز
هم آيه اطلاق دارد. بنابران، ى توان گفت : شکار کردن کارى است که هر يک از زن مرد ى تواند انجام دهند.
قرآن نه نها از ان کار منعى نکرده، بلکه جواز آن را نز به صراحت اعلام کرده و در ان خصوص ميان دو صنف

زن و مرد تفاوتى قال نشده است.
رَ الْبَحْرَ لَِأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِيّا وَ تسَْتخَْرجُِواْ مِنْهُ حِلْيَةً َلْبَسُونهََا» ذِى سَخرى و غوّاصي : «وَ هُوَ ال2و3. ماهى گ

(نحل : 14)؛ او کسى است که دريا را مسخّر ساخت ا از آن گوشت ازه بخوريد و زورى براى وشيدن از آن
استخراج کنيد. در ان آيه، خداوند متعال با برشمردن برخى نعمت ها به دو نوع اشتغال اشاره کرده است :

نخست ماهى گري؛ زرا مقصود از خوردن گوشت ازه از دريا، گوشت ماهى است که متوقف بر صيد آن است.
بنابران، قدر آيه چنن است : «... لتصطادوا و أکلوا.» دوم غوّاصى و استخراج زور آلاتى مانند لؤلؤ و مرجان از



دريا. خطاب در ان آيه نز ناظر به گروه خاصى نيست. هر کسي، چه زن و چه مرد، ى تواند از دريا ماهى صيد
کند. نه در آيات و نه در روايات، کار شيلات به صنف مردان اختصاص داده نشده است. همچنن دليلى بر

اختصاص غوّاصى و يدا کردن لؤلؤ و مرجان به مردان نداريم. از ان رو، ان عمل نز به عنوان يک فعاليت
اقتصادى به مردان اختصاص ندارد.

4. دايگي : «فَإِنْ أرَْضَعْنَ لَکُمْ فَآتوُهُن أجُُورهَُن» (طلاق : 6) در ان آيه، به مردانى که زن خود را طلاق داده اند و
کودک شرخوار دارند و مادر کودک حاضر است به آن شر دهد، امر کرده که اگر زنان به فرزندان شما شر دادند،

مزد آنان را بدهيد. سپس در دنباله آيه ى فرمايد : «... وَإنِ تعََاسَرْتمُْ فَسَترُْضِعُ لَهُ أخُْرَي»؛ و اگر به توافق نرسيديد،
زن ديگرى شر دادن او را به عهده ى گرد. مفسّران در معناى آيه گفه اند : اگر زن و مرد در شر دادن به کودک
با هم به توافق نرسيدند، به ان صورت که يا زن حاضر نيست به کودک شر بدهد و يا اجرتى بيش ازمعمول ى

خواهد، در ان صورت، بر پدر کودک لازم است براى تغذيه کودک، دايه بگرد ا طفل آسيب نبيند. (18)
دايگى و شر دادن به کودکانى که مادرانشان شر نداشند يا از دنيا رفه بودند در زمان هاى گذشه، ميان زنان

معمول بوده؛ چنان که حليمه سعديه و چند تن از زنان ديگر، براى همن کار به مکّه آمدند. (19) دايه ها در برابر
خدمتى که ارائه ى کردند و به کودک شر ى دادند مزد دريافت ى کردند. قرآن نه نها از ان کار نى نکرده و

مزدى را که در مقابل ان عمل گرفه ى شود اکل مال به باطل ندانسه، بلکه خود به پدران بچه ها امر کرده
است : در صورتى که براى شر دادن با مادر کودک به توافق نرسيديد، دايه بگريد. بنابران، دايگى نز ى تواند به

عنوان يکى از اشتغالاتى باشد که وژه زنان است و قرآن به آن اشاره کرده است.
نَ الناسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونهِِمُ امْرأَتَْنِ تذَُودَانِ قَالَ مَا ةً م ُنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَْا وَردََ مَاء مَد 5. دام داري : «وَلَم

خَطْبُکُمَا قَالََا لاَ نسَْقِى حَتى يُصْدِرَ الرعَاء وَأبَُوناَ شَْخٌ کَبِر» (قصص : 23)؛ و هنگاى که به چاه آب مدن رسيد،
گروهى از مردم را در آنجا ديد که چهارپايان خود را سراب ى کنند و در کنار آنان دو زن را ديد که مراقب

گوسفندان خويشند. به آن دو گفت : کار شما چيست؟ گفند : ما آن ها را آب نى دهيم ا چوپانان همگى خارج
شوند و پدر ما رمرد کهنسالى است. از ان آيه، چند نکه استفاده ى شود :

نخست اينکه از تعبر «لا نسَقي»، که فعل مضارع است و بر استمرار دلالت دارد، فهميده ى شود آب دادن به
گوسفندان کار روزمره و هميشگى آنان بوده است. جمله «و ابونا شخ کبر» نز مؤيّد همن مطلب است؛ زرا

کنايه از آن است که فرد ديگرى را براى ان انجام ان کار نداريم. بنابران، کار سراب کردن گوسفندان را خود
انجام ى دهيم.

دوم اينکه گرچه در آيه سخنى از چوپانى دختران حضرت شعيب عليه السلام نيست، اما از اينکه گفند : «لاَ
نسَْقِى حَتى يُصْدِرَ الرعَاء وَ أبَُوناَ شَْخٌ کَبِر»، ى توان به دست آورد که همه کارهاى گوسفندان، که يکى از آن ها

آب دادن بوده و يکى هم به چرا بردن بوده، به عهده دختران بوده است؛ زرا اگر دختران شعيب ى گويند پدر ما
ر سال خورده است، کنايه است از اينکه کسى را براى آب دادن نداريم. پس حتما کسى را براى چرانيدن و علوفه

دادن هم نداشه اند. از ان رو، بعيد است بگويم کار دختران فقط آب دادن بوده است. اينکه حضرت شعيب
عليه السلام ، به حضرت موسى عليه السلام گفت : ى خواهم يکى از ان دو دخترم را به همسرى تو درآورم، به
ان شرط که هشت سال براى من کار کنى و اگر ا ده سال افزايش دهى محبتى از ناحيه توست (20)... برخى از

مفسّران گفه اند : او را براى چوپانى اجر کرد. (21) ان امر نز شاهدى است بر اينکه يش از موسي، کار چوپانى
گوسفندان را دختران انجام ى دادند.



البه ممکن است گفه شود عمل دختران شعيب عليه السلام نى تواند مسند جواز ان گونه کارها براى زنان
باشد؛ زرا دختران حضرت شعيب عليه السلام از باب ضرورت و نبود فرد ديگرى دست به ان عمل ى زدند.
بنابران، وقتى حضرت موسى عليه السلام از آنان ى رسد : براى چه اينجا ايساده ايد، آنان مقصود خود را

گفند و با ان جمله که «پدر ما ر سال خورده است»، عذر خود را نسبت به انجام ان کار ذکر کردند و آن را به
عنوان يک ضرورت براى خود بيان نمودند. بنابران، کار کردن دختران حضرت شعيب عليه السلام در برون از خانه

به سبب شرايط وژه خانه آنان بود، نه اينکه در شرايط عادي، آنان ان کار را انتخاب کرده باشند.

شواهد رواى بر جواز فعاليت هاى اقتصادى زنان زنان فراوانى در صدر اسلام در زمان يامبر گراى و ائمّه اطهار
علهم السلام به فعاليت هاى اقتصادى اشتغال داشند (22) و ائمّه اطهار علهم السلام نه نها آنان را از کار و
لاش نى نى کردند، بلکه در برخى موارد، لحن سخن يا طرز برخورد يامبر يا امام با زنان شاغل به گونه اى بود

که تشوق به ادامه کار نز از آن استفاده ى شود. ان کارها عبارند از :
1. بافندگي : ام حسن نخيعه ى گويد : حضرت على عليه السلام در راه به من برخورد کرد و فرمود : ام حسن، به

چه کارى مشغولي؟ گفتم : بافندگى ى کنم. امام به من فرمود : بدان که حلال ترن کسب است. (23) بنابران
نقل، امام با ديدن ام حسن در ابتدا، از شغل او سؤال کرد که حاکى از مشروعيت اشتغال براى زنان است، و ديگر
آنکه وقتى ام حسن در جواب امام عرض کرد : به بافندگى اشتغال دارم و از ان راه ارزاق ى کنم، امام نه نها او

را از ان حرفه منع نکرد، بلکه با ان جمله که «حلال ترن کسب است»، او را بر ان ادامه اشتغال به ان حرفه
تشوق کرد. بنابران، اشتغال زنان به حرفه هاى که از نظر اسلام حلال شمرده شده، مجاز بلکه مطلوب است.
2. نوحه خواني : حنان بن سدر گويد : در محله ما زنى بود که کنزى نوحه خوان داشت. ان زن از طرق نوحه

خوانى کنزش، زندگى خود را اداره ى کرد. وى نزد پدرم آمد و گفت : تو ى دانى که زندگى من از جانب خدا و به
وسيله نوحه خوانى ان جاريه أمن ى شود. دوست دارم از امام صادق عليه السلام برسى که اگر ان کار

حلال است، ادامه بدهم، و گر نه کنز را بفروشم و از بهاى آن زندگى کنم ا خدا فرجى برساند. پدرم گفت : رسش
ان مسئله از امام براى من سخت است. او اضافه ى کند : وقتى خدمت امام رسيديم، خودم از امام درباره

مسئله آن زن رسش کردم. امام فرمود : آيا براى اجرت شرط ى کند يا نه؟ گفتم : به خدا قسم، نى دانم شرط
ى کند يا نه. حضرت فرمود : به آن زن بگو : شرط نکن و هر چه دادند قبول کن. (24) در ان روايت نز نوحه

خوانى زن مورد أيد امام قرار گرفه است. اگر اشتغال زن به نوحه خوانى غر مجاز بود، آن حضرت وى را از ان
کار نى ى فرمود.

لازم به ذکر است اينکه امام در جواب رسش کننده گفند : براى کارش اجرتى تعن نکند و هر چه دادند قبول
کند، دلل بر حرمت ان کار و تحصل درآمد از ان طرق نيست؛ زرا اگر چنن بود، امام مسقيما او را از ادامه

آن کار برحذر ى داشت. اگر به صورت اسلزام نى اى از کلمات امام فهميده شود، مربوط به تعن اجرت است
به اصل عمل. عدم تعن مزد نز به احتمال قوى به سبب وژگى کار است، نه خصوصيت نوحه خوان و جنسيت

وى که زن است يا مرد.
آرايشگري : ابن اى عمر با واسطه، از امام صادق عليه السلام نقل ى کند : يکى از زنانى که به آرايشگرى بانوان
اشتغال داشت، بر يامبر گراى صلى الله عليه و آله وارد شد. يامبر اکرم به وى فرمود : آيا شغلت را رها کرده اى
يا بر آن باقى هستي؟ زن گفت : اى رسول گراي، بر شغلم باقى هستم و ادامه ى دهم، مگر آنکه مرا از آن نى



کنى ا کنار بگذارم. حضرت نه نها او را از آن کار منع نکرد، بلکه اجازه فرمود به کارش ادامه دهد و او را به برخى از
آداب ان کار نز راهنماى فرمود. (25)

عطر فروشي : حسن بن زيد هاشى از امام صادق عليه السلام روايت کرده است که زنى به نام زينب عطاره نزد
زنان يامبر اکرم صلى الله عليه و آله آمد. يامبر وارد خانه شد و او را نزد همسرانش ديد. به وى فرمود : منزل ما

را خوشبو کردي. زينب عرض کرد : منزل به بوى شما معطرّتر است. پس از ان سخنان، يامبر صلى الله عليه و
آله برخى از آداب و احکام خريد و فروش را براى وى بيان فرمودند. (26) چنان که از ان روايت استفاده ى شود،
نه نها يامبر اکرم صلى الله عليه و آله با اشتغال زينب به عطر فروشى مخالفتى نکرد، بلکه با حسن رفار خود با

وى و با بيان برخى از آداب معامله، (27) او را نسبت به ادامه آن کار تشوق کرد.

نتيجه از آيات و شواهد رواى ياد شده ى توان استفاده کرد که اسلام نسبت به اشتغال زنان ديد منفى ندارد و
کار و لاش اقتصادى را در خانه يا در برون از خانه براى زن ممنوع نکرده است. اگر آيه شريفه «لاَ أکلوا اموالکُم

بينکُم باِلباطلِ» از برخى از معاملات نى کرده و آن را باطل دانسه، براى همه است و تفاوتى ميان زن و مرد
نيست. جنسيت در هچ يک از انواع معاملات و تجارات، دخالت ندارد. ان گونه نيست که زن به دلل جنسيت،

از برخى از معاملات ممنوع، و مرد مجاز باشد. به همن سبب ى بينيم در کاب هاى فقي، زنان از تجارت يا
قرادادى اسنا نشده يا از اختيار شغل خاصى منع نگرديده اند. بلي، کارهاى همچون قضاوت، ولايت و رهبرى و

امامتِ جماعت (28) براى زن ممنوع است، اما ان ها تخصصا از موضوع بحث خارج هسند؛ زرا در فرهنگ
اسلاي، به هچ يک از ان امور به عنوان شغل نگاه نى شود ا گفه شود در اسلام برخى از شغل ها وژه

مردان است و زنان را در آن راهى نيست.
تذکر ان نکه نز ضرورى است که آنچه به عنوان ديدگاه قرآن، در ارتباط با اشتغال زنان بيان شد مربوط به نفس
کار و لاش اقتصادى و بيان جواز ان عمل براى زنان است. اما اينکه زنان براى حضور در محل کار چه شرايطى را
بايد رعايت کنند، چه شغلى براى زن شايسه تر است، کدام کار با حالت روحى و جسى زن مناسب است، حق

قدّم با کارِ خانه است يا برون، در صورت زاحم ميان رسيدگى به فرزندان و همسر و اشتغال به کار بروني،
ترجح با کدام است، ان رسش ها و ده ها رسش ديگر، که بيان آن ها در ان مختصر نى گنجد، بايد در جاى

خود به طور جداگانه بحث شود. اما اجمالاً تذکر داده ى شود، که بر اساس آموزه هاى ديني، خانواده در اسلام
اصلى بنيادن بوده و حفظ و حراست از آن لازم است. زن رکن خانواده و مظهر خالقيت خدا و وظيفه توليد نسل
و رورش و تربيت آن را بر عهده دارد. حق اشتغال زن، نبايد سبب از هم پاشيدن خانواده يا کنار گذاشتن وظيفه

رورش نسل سالم شود. بنابران، در مواقع زاحم بن کار و ازدواج، يا کار و رسيدگى به وظايف همسرى و رورش
کودک، و عدم امکان جمع بن آن ها، خانواده مهم تر است و بر اساس اصل قديم اهم بر مهم، در امور مزاحم

بايد اشتغال زن فداى حفظ خانواده شود.
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